
 
 مجموعه مقالات سومین همایش متنپژوهی ادبی

 های آنو جلوه های عرفانی مولویپیوند تجربه

  های مختلف قبض و بسطبا موقعیت 

 دیوان شمسدر 
 1محمدکاظم علمی سولا

 2سیده سوزان انجم روز

 چکیده

را از سر گذرانده خاصیّ عرفانی  هایعارفی است که تجربه مولویانداز عرفانی، در چشم

بسط از سوی  قبض وعرفانی دارای دو جنبۀ حال  بر ادعای خود عرفا،بناکه اين تجارب 

غیبی در سه جلوۀ سماع، موسیقی و شعر در  هایاين تجربهحقیقت برتر بوده است. 

همواره از خود تمنای خاموشی دارد، اما به ظاهر  مولوینمود دارد. گرچه  شمس غزلیات

گاه خود را ملزم به بیان  رانۀ سرشار او تناقض دارد، زيرا ویتگرمی گفتار و با اينهمه 

دارای همواره  تجارب اشراقی مولوی ،با وجود اين داند.های آن سری میحقايق و ارمغان

 ی«نمودها» نمايانگر اين حقیقت است که اين اين امر انسجام و هماهنگی کامل است.

حقیقی بر او « بود»از سوی قبض و بسط عارفانۀ مولوی  احوال دوگانۀ خاسته ازبر

های عرفانی پیوند میان تجربهو تحلیل  بررسیمقاله،  اين هدف شده است.متجلّی 

-سماع، موسیقی و شعر است که با موقعیت اساسی های آن در سه مقولۀبا جلوه مولوی
. در اين زمینه قبض و بسط تجلیّ يافته است ديوان شمسو بسط در های مختلفِ قبض 

مولانا همچون تجددِ امثال و تحرّک هستی، نگاه غیبی و ای در انديشۀ با مفاهیمِ وابسته

، سنّت افلاکی به موسیقی و ارتباط مولانا با خود موسیقی، ساری ديدن عشق در عالم

 در ارتباط است.و شعر عرفانی سماع و مسائل پیرامون آن 

 

 .عرفانی هایتجربه ،های صوریجلوه ،قبض و بسطمولوی،  ،شمسيوان د :هاواژهکلید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 elmi@ferdowsi.um.ac.ir                                                       دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،.  1

 su.anjomerooz@ut.ac.ir                                                       دانشجوی دکتری دانشگاه تهران،.  2
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 :مقدمه -1

که حاصل و ترجمان احوال و تجارب عرفانی مولاناست، از حیث کمیت  کبیرديوان

در چاپی که فروزانفر آن را تدوين و تصحیح کرده، شامل سی و شش هزار و سیصد و 

شصت بیت و دارای سه هزار و دويست و بیست و نه غزل و هزار و نهصد و هشتاد و سه 

کدکنی در ن است که شفیعیرباعی و چهل و چهار ترجیع است و از حیث کیفیت چنا

را ناشی از  «ديوان شمسگستردگی و تنوع واژگان » گزيدۀ غزلیات شمسپیشگفتار 

در »کند که داند و تصريح میمی« وسعت دامنۀ معانی موردنظر مولانا و تعبیرات او»

های بیشمار، استفاده از ها و تجربههای متنوع و حالحقیقت معانی فراوان و لحظه

(. علاوه بر آن 21: 1831)مولوی،« کرده استو فراختر را ايجاب میتر واژگانی زنده

در شعر  غزلیّات شمس،که سرشاری و تنوّع موسیقیايی در  1پژوهان معتقدندمولوی

ی، های مولوزبان تا اين حد وجود ندارد و حجم عظیم غزليک از شاعران فارسیهیچ

انديشانۀ او نیست و به گويای اين حقیقت است که بسیاری از اشعار حاصل تأمل معنی

و به هنگام سماع و رقص بر زبان او جاری گشته و ياران او « وقت و حال»اقتضای 

ترديد های سنائی و عطّار نبود، بیگويند که اگر تجربهمی 2اند. با اينهمه، محققاننوشته

وانست شکل بگیرد. مولوی تجارب روحی و بازتاب آن احوال را در تنیز نمی ديوان شمس

ذهن و زبان و شیوۀ شاعری شاعران بزرگ و هنرمند نزديک چهار قرن در پس پشت 

 های ناب مولانا دارند.ترديد نقش مؤثری در تکوين غزلخود داشت که بی

های روحی مهمّ از جلوهنام دارد. « قبض و بسط»ح صوفیّه، غم و شادی در اصطلا

قبض و بسط است. اين دو حال نمود چشمگیری دارد،  ديوان شمسصوفیانه که در 

غزلیّات شمس در متن  های مولویو ارتباط آن با تجربه کندوکاو اين دو حال عرفانی
محور اصلی اين پژوهش است. روشن است که دشوار و چه بسا ناممکن باشد که براساس 

ناسی هفتصدسال پیش، نويسنده و حالات روحی او را روانشيک متن به جا مانده از 

توان گزارش نیستیم؛ اما می ات يا ردّ تجارب روحی مولانا. بنابراين درصدد اثبکرد

های وی ارائه داد. بنابراين هدف اين تحقیق، ارزيابی مقیاس تحلیلی براساس غزل

ی محال است؛ بلکه کارگويی برآمده از تجارب مولانا نیست که البته چنین حقیقت

مولاناست که تا حدّ امکان پیشداورانه  های عرفانیهدف، بررسی و تحلیل تجلیّات تجربه

مولانا در غزلیّاتش بیان  هايی است که خودنخواهد بود و براساس نتیجۀ طبیعی توصیف

اين  هاینی مولانا و جلوهعرفا هایپیوند میان تجربه، ديوان غزلیّاتکرده است. براساس 
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های مختلف قبض و بسط در در سه مقولۀ سماع و موسیقی و شعر با موقعیت هاتجربه

پیوندی که براساس تکرار و تأکیدهای مولانا بر بعضی  قابل بررسی است؛ ديوان شمس

تصاوير و نمادهای حالات قبض و بسط و تعبیرات وی در اين دو زمینه قرار دارد و اين 

اندازی های صوری چه چشمآورد که در پس اين جلوهپرسش بنیانی را در میان می

های صوری را به ين جلوهخويشی اوجود دارد؟ آيا مولانا به طور تصادفی و در حالت بی

ای سروده، نمايانگر از سر گذراندن تجربهکه هر غزلی که کار گرفته و يا اين

 بوده است؟ اختیشنهستی

 پژوهش یپیشینه -1-1

و  غزلیّات شمس تبريزشفیعی کدکنی در مقدمۀ های علاوه بر پژوهش اين زمینهدر 

 ی؛ مقالاتشکنی در شعر مولویدر سايۀ آفتاب: شعر فارسی و ساخت  پورنامداريان

غم از ديدگاه مولانا: »همچنین ، برزگرخالقی، «غم و شادی از ديدگاه مولانا»همچون: 

غم و شادی در تجربه دينی » و، برزگرخالقی، «هاستها که اندر سینهاين همه غم

، هاالبته در اين پژوهش ی تحرير در آمده است.به رشته آبادیصادقی حسن «مولوی

های مختلف قبض و آن با موقعیت اساسی هایو جلوه های عرفانی مولویپیوند تجربه

 بررسی نشده است. ديوان شمسبسط در 

 بینی مولویجهان -2

نگرش و تجربۀ وجودی وی دربارۀ بینی عارف عاشقی چون مولانا، منظور از جهان

يافتن  اوست. رهگذر آثارشان( از مسائل اساسی انسان )خدا، انسان، جهان و روابط میان

های وی با توجه به آثاری که از او ـ به قلم نزديکان وی ـ به يادگار خطوط اصلی انديشه

بینی ، جهاندر اين جستار. اوست پذير است، زيرا بازتاب احوال و تجاربمانده امکان

صور ، با ديوان شمسمتن . مورد توجه و بررسی است غزلیّات شمسمولانا در قلمرو 

به  مولاناعمدۀ روحی و روانی و نگاه غالب  نمايانگرِ احوال ،خیال بسیار متنوع و بديع

گفت که نگرش  غزلیّاتتوان از روی شواهد در مجموع می های آن است.هستی و پديده

بینانه است. مولانا های تاريخ، خوشترين دورهمولانا به زندگی، حتی در يکی از پرآشوب

بیند، پیوندی عاشقانه و صمیمی با های هستی را عشقناک میيدههمۀ اجزاء و پد

گويد که از مرگ هراسی ندارد و در آرزوی آن صراحت میکند. بهپروردگار برقرار می

کند که به است، به ارزشمندی مقام انسان و کرامت آدمی معرفت دارد. بارها تأکید می

سرشار از انبساط روحانی است.  ،تبريزی لطیف آن با شمس یهادولت عشق و تجربه

سازد که براساس آن بینی مولانا را نمايان توانند تا حدودی جهانجملگی اين موارد می

 و بسط قرار دارد: بینی وی بر پايۀ شادمانیتوان گفت جهانسخنان، می
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رو به بازار و رَبابی از برای من  گر بیايد غم بگويم: »آنکه غم میخورد رفت«8

(.12211) بخر  

که ممکن  شناختینظر از لذّت همدلی و تجربۀ زيبايیمولانا صرفهای برخی از غزل

گیرد. در اين دهد، در افق درک و فهم مخاطب قرار نمیای دست است به هر خواننده

ستیزی و ر شعر مولوی علاوه بر وجود عادتد»باره پورنامداريان معتقد است 

های بديع و شکنیبینی و تجارب عرفانی، به ساختهای ناشی از جهانشکنیساخت

های روحی منحصر به فرد خوريم که ناشی از شیوۀ زيست و تجربهتری بر میمتنوع

کريم به ندرت در سراسر شعر کلاسیک فارسی های آن را جز در قرآناوست که نمونه

ولید شعر بخشی از قرار او که هنگام تآرام و بیکنیم...شور و هیجان روح ناملاحظه می

سرايی اوست او را از هوشیاری لازم برای رعايت حال مخاطب و بافت حاکم بر غزل

سازد و مجال ظهور شخصیت های عمومی آزاد میها و تجربهقرارگرفتن در حصار دانش

« آوردفردی او را که با ناخودآگاه او و ناخودآگاه جمعی ما پیوند دارد، فراهم می

ديوان کارگیری هنرمندانۀ صور خیال در (. شايد بتوان گفت به28 :1833 )پورنامداريان،
انداز مفاهیم قبض و بسط به صور خیال غیر قابل درک است و اين پژوهش از چشمکبیر 

کند. مولانا هايی بسنده میها و آنچه با اين دو حال در پیوند است، تنها به ذکر نمونهآن

دو حالت قبض و بسط را دور از پیچیدگی، اصطلاحات و در عین سادگی وصف کرده، 

که برد او زبان را به شیوۀ خاصّی به کار می .در بیان احوال درونی است هنری خودکه 

تری از پیشینیان دارد تا نمايانگر خلّاقیّت ذهن اوست. مولانا به شادی و غم نگاه متفاوت

های نو و بسیاری در اين زمینه آفريده است. بیرها و تصويرها و ترکیبجايی که تع

ای از اين تصاوير است که بسامد فراوانی در نمونه« سر بُريدن غصّه»و « گردن زدن غم»

 دارد: غزلیّات

 که سر غُصّه بُريدم ز غم و غصّه         بکَش ای دل، می جانی و بُخسپ ايمن و فارغ 

(.19111برستم )  

 ز غم و غصّه برستمکه رگ غصّه بريدم،  ن امروز محابا         بده ای خواجۀ بابا، مک

 (19312.)  

تصاوير و نمادهايی که مولانا برای بیان قبض و بیش  غزلیّات،از لحاظ ساختار صوری 

هر سمبولی حالت وی را در گفت  بايدکه  از آن بسط به کار برده، چنان بديع هستند

                                                           
مولانا از ديوان شمس صورت گرفته، ارجاع به  غزلیاّت شمسمتن . از آنجا که اين پژوهش در قلمرو 8 

جلدی( است که براساس شمارۀ بیت يا ابیات ذکر شده  15الزمان فروزانفر)شدۀ بديع روی نسخۀ تصحیح

 است.
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نمايانگر قدرت تصويرسازی اين عارف شاعر در بیان  و نمايدش باز میاتجربۀ روحانی

تازۀ خود با آفرينش  هاییهمولانا در تشباش است. مفاهیم انتزاعی تجارب روحی

 «: زندشحنۀ وصال دار می»را با « غم چون دزد»تصاويری انتزاعی، 

 به سر دار برآمدبه کف شحنۀ وصلش   که در دل همه شب دارد منزل  ن دزد غم چو  

 (1118.)  

تصوير انتزاعی غمی که مثل دزد از شحنه و حاکم گريزان است، در بسیاری از ابیات 

 :گويدآمده است. مولانا در بیان بسط و سرخوشی خود می

 از جا  گريزدچو  ما  را  ديد  جا  ايم و غم چو دزدست؟مگر ما شِحنه

  چو صید از شیر در صحرا گريزد                 شیر  عشق  و  گلۀ  غم بغرَّد

 (13-1511.) 

 های آنهای عرفانی مولوی و جلوهتجربه -3

بینیِ مولانا، چه برای توصیف چیتیک تصويرهای نمادينِ شعر صوفیانه را در جهان

طربِ وصال باشد و چه از جهت حزن و غمِ فراقِ بعد از وصال، در چندين مقوله نشان 

ای مانندِ شرابخواری و (. مثلاً تصاويرِ خیالی891-883 :1838چیتیک، است )داده 

 :مستی

 بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن             ۀ عام از برون، بادۀ عارف از دروباد   

 (11252.)  

گرایِ مولاناست که برای رهايی از غم، طلب ها در پیوند با روحیۀ بسطبسیاری از غزل

 کند:باده می

 باده دِه تا که ازو ما به دو فرسنگ ه و غم پهلویِ ما خانه گرفت       هین که انديش

(.11295شويم )  

 و در نقطۀ مقابل، دُرد که به فراق و دَرد و غمِ عشق اشاره دارد:

دود را هم بزن بر صافیان آن دُرد دردانگیز را        هم بخور با صافیان پالودۀ بی

(1121.) 

چیتیک به مستی و هوشیاری )سُکر و صَحو در اصطلاحِ صوفیان( به عنوانِ يکی 

ديگر از تصاوير خیالبندیِ مولانا اشاره کرده و رابطۀ بین عشق، وصال و صفت الاهی را 

رسند. در اينجا هدف، اثبات شود که جملگی در حال مستی به ظهور میيادآور می

ای عارفان به طور کلی و مولانا به طور خاص، هواقعیت داشتن يا خیالی بودن تجربه

 فیه مافیه در کند ونیست. گرچه در اين زمینه مولانا از منکران عالم غیب تعجب می

آيد از مردمان که گويند که اولیا و عاشقان به عالَمِ بیچون که او را عجبم می»گويد: می
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کنند و مدد و ازی میبجای نیست و صورت نیست و بیچون و چگونه است، چگونه عشق

زند از ( و خود مولانا مثال می82 :1813 ،مولوی« )شوندگیرند و متأثر میقوّت می

شخصی که شخصی را دوست دارد و از محبوبش در معانیی مانند: مدد و لطف و علم و 

دهد که ای روانشناختی توجه میشود. سپس به گونهذکر و شادی و غم و ... متأثر می

جا و مفاهیم در عالَمِ لامکان است که بر او تأثیر گذاشته است. پس چرا در آن اين معانی

(. نکتۀ 82 همانجا:)داند؟! معنا میکند اما عاشق شدن بر عالم لامکان را بیتعجب نمی

است، اينکه عرفای بسیاری در مطرح های آن ديگر که در ارتباط با تجربۀ عرفانی و جلوه

عارف در وقتِ تجربۀ روحی متحمل فشار روحی و اند که دهباب اين مسئله سخن ران

شوند؛ در اين لحظه شود؛ زيرا واردات غیبی از سویِ حقیقتی برتر بر او وارد میروانی می

روح و ذهن عارف، چه تجربۀ بسط را داشته و سرشار از شادمانی و طرب باشد و چه در 

در نمطِ دهمِ نهايت اندوه و قبض گرفتار آيد، در جسم و زبان متجلّی خواهد شد. 

است به اين موضوع اشاره شده است « دربارۀ اسرار آيات»که سینا ابن اشارات و تنبیهات

چگونه چنین »تر است؛ و طرب يا خوف و حزنِ عارف شديدتر و هیجانیکه شادی 

چشمۀ رحمت نباشد، در حالتی که هیجان عارف بوسیلۀ صريح حق و مبدأ قوا و سر

منشأ »آمده است:  وی(. در شرح و تفسیرِ سخن 299: 1831سینا، ابن« )باشد؟می

رفتگی روح نیروهای بدنی روح حیوانی است و عوارضی که باعث انقباض و در خود فرو

گردد؛ مانند ترس و اندوه که باعث شود، منجر به پايین آمدن و انحطاط نیرو میمی

نهد. و عوارضی شود و در نتیجه نیروی بدنی رو به نقصان و انحطاط میانقباض روح می

شود مانند خشم، رقابت، شادی و نشاط و مستی کت و انبساط روح میکه باعث حر

شود. و چون شادی و طرب عارف از بهجت حق است، معتدل، منجر به ازدياد نیرو می

پس حالت او شديدتر از ديگران و خود او نیرومندتر از ديگران خواهد بود؛ زيرا حق 

فراوان  غزلیّات شمسست که در هايی از اين د(. نمونههمانجا« )سرچشمۀ قدرت است

ترين ها، بازتابِ ژرفشود، دلالت بر اين امر دارد که در بسیاری موارد، غزليافت می

ها وجود دارد که مولانا انبوهی از غزلديوان شمس های مولانا در زبانِ اوست. در تجربه

تعبیر و تصوير هایِ متنوع قبض و بسط را با چنان شور و هیجانی در خلال آنها موقعیت

 های شخصی اوست:توان گفت صورتِ به لفظ در آمدۀ تجربهکرده است که می

       هنگام کوچست از جهان ای عاشقان، ای عاشقان، 

 رسد طبل رحیل از آسمان در گوش جانم می

(13121.)  
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تجربۀ معنوی بر زبان او جاری شده است.  قوّتهای مولانا در نتیجۀ بخشی از غزل

توانند همچنین تعبیراتی که از بانگ نای و چنگ و دف و دُهل و... دارد، هر يک می

ابعادی از حالات و روحیّات درونی وی را آشکار سازند. گاهی چنان تجربۀ شیرين و 

اع افتاده و دلچسبی را از سر گذرانده که به يُمنِ آن، جسمِ مولانا هم به خروش و سم

 آثار روحانیِ آن تجارب بر جسم مولانا نیز تأثیر گذاشته است.

 سماع -3-1  

کردن است. در آغاز و گوش سماع از ريشۀ سَمَعَ عربی و در لغت به معنای شنیدن

(؛ 212 :1839 ،سراجمنظور از سماع، قرائت قرآن با آوازی نیکو بود؛ يعنی سماع قرآن )

شود که در آن يک يا چند نفر قَوّال )خواننده( به اما در تصوّف، به مجالسی گفته می

اند و ساير صوفیان، آن اشعار به آواز خوش را پرداختههایِ عارفانه میخواندن آواز و ترانه

شد. اندک اندک برخی صوفیان جمعی خوانده میکردند و گاه به صورت دستهمی گوش

افشانی و همراه آواز خوش، به دست لَباتِ شوقِ فراوان به وجد آمده و  بهگاه از غَ

کردن به موسیقی و آواز، برایِ خاستند. اساساً صوفیّه معتقدند گوشکوبی بر میپای

روح را برایِ  هاتقويتِ جذبه و خلسه و برانگیختنِ وجد و حالِ عرفانی مؤثر است. آهنگ

کنند. بنابراين آماده می فهم بهتری از موسیقیِ کیهانی الوهی وتر حقايق دريافتِ ژرف

عارفان است، نزديکتر موسیقی نیز مثلِ ديگر چیزها صوفیان را به خدا که مرکز توجه 

کردند و جامۀ خويش را دری میگاهی در برخی مجالس، صوفیان خرقه کند. گويندمی

کردنِ صوفیان توسّطِ فقیهان، بدنامزدند. اتفاقاً يکی از مواردِ تهمت و بیخودانه چاک می

مجالسِ سماع و موسیقی بوده که گاهی با شور و هیجان و در نهايت، با رقص نیز همراه 

ابوالقاسم نصرآبادی  مثلاً سماع در نزد صوفیان مرتبتی خاص داشته است.شده است. می

طّار، ع« )سماع است ،هر چیزی را قوتی است و قوت روح»گفته است:  در اين باره

رقص کار کسی باشد که »(. از ابوالحسن خرقانی پرسیدند در رقص، گفت: 118: 1899

پای بر زمین زند تا ثری بیند و آستین بر هوا اندازد، عرش بیند و هر چه جزين باشد 

(. اما گاهی برخی 825 :1832 ،کدکنیشفیعی« )آب ابويزيد و جنید و شبلی برده باشد

کاری بوسعید در سماع صوفیان مخالفِ سماع بودند؛ مثلاً ابوالقاسم قشیری، از افراط

و « رقصیدبرای خدا می»های آنان امّا بوسعید فارغ از گفته»است...  سخت برآشفته بوده

میهنی، « )شدکوبان میافشان و پایداد دستهر کجا حالتی خوش به او دست می

مقدمۀ مصحح، صد و دو(. گاه نیز عارف دانشمندی چون محمّد غزالی در کتاب  :1899

انسته است. هايی خاص، مجاز دخود سماع را با مشروط کردن به شرط احیاء علوم الدين

يی قوی در تصفیۀ احمد، سماع را برای عارفان همچون وسیله اما برادر کِهتر وی شیخ
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داند و برای انجذاب به حق نه فقط جايز بلکه واجب میروح و تعالی به مدرکات عالی و 

(. 115و 151 :1831کوب، زريندارد )ای بیان میدف و نی و رقص، معانی رمزی

که احمد غزالی بازنموده، به میثاق الهی در روز الست معنایِ عمیق سماع، همچنان»

پیوندد، است، میانداز يعنی ندا و خطاب حق که در گوش عارف بیداردل همواره طنین

انگیزد که در آن، پژواک ندايی که روح قبلاً در ماورای زمان چه سماع، حالی برمی

ستاری، « )رسدش جان میشنیده بود و يا انعکاس موسیقی افلاک و دوار چرخ، به گو

هايی از اين عقیده وجود دارد که شايد نشان از (. در ديدگاه مولانا نیز رگه12 :1831

 از احمد غزالی باشد. فتن مولانا تأثیر پذير

افتد و هر چیزی هجويری نیز سماع را همچون آفتاب دانسته که بر تمامِ چیزها می

سوزد و يکی را يکی را می»يابد؛ به مقدارِ مرتبه و استعدادِ خويش از آن ذوق و بهره می

مرتبط بودن (. مسألۀ 185: 1835گدازد )نوازد و يکی را میفروزد و يکی را میمی

مقولات عرفانی با استعداد افراد، در بسیاری از مواضع صوفیان نمود دارد؛ يکی از 

بینیم. روايت شده است که وقتی داستان ابوحلمان صوفی می ها را درترين آنلطیف

گفت را برحسب وقت و شغل خود شنید. مردی طواف چه میای به او رسید و آنگوينده

)ای سعتر! به من نیکی کن(. پس ابوحلمان  افتاد و « ا سَعتَرا بَرّیي»گفت: میکرد و می

گفت: غش کرد و چون به هوش آمد، از وی دربارۀ ماجرا پرسیدند. گفت: شنیدم می

(. بنابراين سماع و 218 :1839، سراج)بکوش تا احسانم را ببینی( )« إسعَ تَرَ برّی»

بینانۀ عرفا سنجید. مثلاً از ابوعلی رودباری های پیرامون آن را بايد از منظر غیببحث

 ،عطار« )مکاشفت اسرار است به مشاهدۀ محبوب»دربارۀ وجد در سماع پرسیدند، گفت: 
رُوَيم را پرسیدند از وجود صوفیان بوقت سماع، گفت ]ايشان[ »( و يا 111 :1899

من شتابید،  کند ايشان را که بهها بینند که ديگران ]آن [ نبینند، اشارت میمعنی

کنند؛ پس حجاب افتد از شادی با گريستن گردند، از ايشان بدان شادی ]و[ تنعمّ می

ايشان کس بود که جامه بدرد، کس بود که بانگ کند و کس بود که بگريد، هر کسی بر 

 (. 952 :1811 ،قشیری« )قدر حال خويش

 تحلیل بارزترین جلوۀ تجربۀ عرفانی مولوی: سماع -3-1-1

سماع را طريق و آيین خويش ساخت و در  های با شمس،پس از ديدار و تجربهمولانا 

 :که بود بر اين باوربه آن پرداخت؛ زيرا نیز سرود و تا آخر عمر اثنای آن شعر می

 کسی داند که او را جانِ جانست سماع آرامِ جانِ زندگان است                   

 که  او  خفته  میانِ  بوستانست کسی خواهد که او بیدار گردد                

 اگر  بیدار  گردد  در  زيانست ولیک آن کاو به زندان خفته باشد                 



 
 
 
 

 9           ....  های آنو جلوه های عرفانی مولویتجربهپیوند 

 
 

 (91-8998.)  

 :توان به شروطِ سماع حقیقی از منظر مولانا نیز پی بُرددر اين ابیات می

 ست                کسی کان ماه از چشمش نهانستکسی کاو جوهر خود را نديده      

 چنین کس را سماع و دف چه بايد؟               سماع  از  بهرِ  وصلِ  دلستانست 

 ست                سماعِ  اين جهان و آن جهانستکسانی را که روشان سویِ قبله 

 همی گردند و کعبه در میانست                 اند   ای کاندر سماعخصوصاً حلقه 

-11جاست            ور انگشتِ شکَر خود رايگانست )اگر کانِ شکَر خواهی همان 

8991.) 

بنابراين سماع که حالتِ پايکوبی و رقصِ صوفی است، در نتیجۀ روحانیّتی است که 

تواند همه چیز میکند. عامل پیدايش اين لحظه، در يک لحظه در خويش احساس می

باشد، شنیدن يک عبارت، ديدن يک حادثه، گوش فرادادن به يک شعر يا يک ترانه و 

، صدو دو(. از منظر عارفان سماع يا رقص صوفیانه از غلبۀ 1ج: :1899میهنی، )آواز... 

شده و بر اثر رقص و خلسۀ ناشی از قرارِ عارف وارد میوجد و شوقی بوده که بر جانِ بی

کند؛ چنانکه مولانا در ای از قید و بند تن رها شده و وصال را تجربه میتا اندازه آن روح

را و به طور کلی سماع را حکايت نخچیران و شیر، حرکات خرگوشِ رقصان و شادمان 

 چنین بیان کرده است:

 ها، شاد دلچون رهند از آب و گِل          هایِ  بسته  اندر  آب  و  گِلجان 

 نُقصان شوند همچو  قرصِ  بَدر ، بی          حق رقصان شوندعشقِ   در هوایِ

  از آنها خود مپرس گِردِ جان،وانکه          ها خود مَپُرسرقصان و جان جسمشان،   

(.1823-1/1829/مثنوی)  

که سالک را به »سماع را از نگاه مولانا صفتی دانسته لباب لبهمچنین کاشفی در 

آرام دل عاشقان و سرور سینۀ صادقان و غذای جان »و « رساندمی نهايت طريق طريقت

های ترّوح و (. بنابراين جلوه851 :1811کاشفی،است )« سايران و دوای درد سالکان

گويد خود میجسمانی وی بوده و چنانکه  نشاطِ طبع روحانیِ مولانا همراه با اُنس طبع

 شود:عجیب در بدن پديدار میاز شیرينیِ و خشنودی تجارب معنوی، حلاوتی 

 شان   آرامنامه ز  بیابد  غريب  دل         سماع  چیست ؟ ز  پنهانیان دل پیغام

 گشاده گردد ازين زخمه در وجود مَسام...  شکفته گردد ازين باد شاخهای خرد           

 که از نی و لب مطرب شکر رسید بکام    حلاوتی عجبی در  بدن  پديد   آيد

 جام...بی هزار دور فرح  بین میان ما       هزار کَزدُمِ  غم  را  کنون  ببین کشته

 بر آتش غم هجران حرام گشت حرام      و دلی که بنوشید ازين رحیق حلالتن 
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 زار ديدۀ روشن بوام خواه بوام ه                   جمال صورت غیبی ز وصف بیرونست

(31-13111.)  

های عارفانه است که در سماع آمده و اين جلوۀ بیرونی ی ناب تجربههامولانا در لحظه

 های غیبی است که در حال فنای عارفانه بروز يافته است:آن تجربه

   برون ز هر دو جهانی چو در سماع آيی

 برون ز هر دو جهان است اين جهانِ سماع...

   به زيرِ پای بکوبید هر چه غیرِ وی است

 شما از آنِ سماعسماع از آنِ شما و 

 (31-18931.)  

حالت خويش را اينگونه بیان « چرايی» ،و شايد در حین سماع غزلیّاتدر  مولوی

 دارد:می

 عاشق به مثال ذره، گردان گردد      معشوقه چو آفتاب، تابان گردد 

 هر شاخ که خشک نیست، رقصان گردد    چون باد بهار عشق جنبان گردد 

 (299.)  

اوّل اهلیّتِ »کند بلکه معتقد است: سماع را برایِ هر کسی تجويز نمی مولویبنابراين 

سماع حاصل کن، آنگاه سماع کن که من دی شکر را در بینی کردم، بینیِ من شکر را 

آمیزی اين سخن بسیار جالب (. حس232 :1811افلاکی، « )نشنید، مستعدِّ آن نبود

بويايی دارد ريخته، اما بینی نتوانست شیرينیِ توجه است؛ شکر را در بینی که استعدادِ 

شکر را که چشیدنی است، بشنود. اما مگر شیرينیِ شکر شنیدنی است؟! گويا در اين 

عبارات مولانا قصد دارد ماهیّتِ ماورایِ حواس بودنِ تجارب معنوی و نیز کوشش سالک 

ۀ مهم در تلقی يک نکت»برای يافتن چنین استعدادی را بیان کند. در همین ارتباط 

مولانا از موسیقی، ماهیت ديداری آن است... سماع او پیش از آن که شنیدنی باشد 

تر از جنبۀ شنودی آن مايهتر جنبۀ شهودی آن فراتر و فزونديدنی است. به تعبیر دقیق

 (.211 :1831 ،)توکلی« است

ی مانند ت... ولدر شعرِ مولانا، سماع به معنای سماع موسیقی و رقصِ همراه با آن اس

برد، موسیقی و رقص هم اصولاً حالاتی درونی هستند و کار میتمام تصاوير ديگری که به

روند. همچنین نقش مطرب در سماع شمار میهايی فرعی بهدر جهان بیرونی تنها پديده

( که همواره در 812 :1838 چیتیک،همانندِ نقشِ ساقی در مجالسِ شراب است )

سازی و آماده کردن عارف برای دريافتِ شهودهای عرفانی مسؤلیتِ زمینهانداز چشم

 عرفانی را بر دوش دارند.
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 سمَاعِ گوشِ من نامت، سمَاعِ هوشِ من جامت     

 عمارت کن مرا، آخِر، که ويرانم، به جانِ تو

 (22312.)  

اشاره بنابر ديدگاه عرفانی تمامی اين اصطلاحات به حقیقتی در عالم غیب و ملکوت 

های کامل است و در دارند که همان معشوق الاهی و يا تجلیّاتِ او در تجسّم انسان

توان گفت جملگی حالاتِ عرفا بستگی تامّ به يک حقیقت کلّیِ در هستی نگاهی کلی می

 دارد:

 اند از باد بهار        ها سرمست و رقصانشاخه

 ای سمن، مستی کن و ای سرو، بر سوسن بزن

 (25991)  

آفرينش همچون رقص عظیم عالم هستی مشاهده »انداز مولوی تمامیِ از چشم

نیستی، ندای الهی را شنید و با رقصی وجدآمیز به شود که در آن، طبیعت خفته در می

 مولاناست: یانديشه(. ابیات زير نشان از اين 815 :1891شیمل، « )هستی دويد...
 نهم آن طرف قدم، تازه و سبز و شادمانمی           بلی، نعم  »بانگ رسید در عدم، گفت عدم: 

و  نیست بد او و هست شد، لاله و بید      دوان و مست  شدمستمع  الست شد، پای

(.11211و  13) ضیمران  

 او عارفانۀ هایپیوند سماع مولوی با قبض و بسط -3-1-2

در تصوير زيبا و لطیفی سروده است. وی رابطۀ میان قبض و بسط و سماع را مولانا 

از  دانستهکند، تمثیلی ها که رقص و موسیقی را همراهی میزدن موزون دستبر هم

کشش مداوم میان جدايی و وصال، جذب و دفع، که بدون آن هیچ حرکت و بانگی 

 (:851و  853 :1891شیمل، يابد )امکان نمی

     دان تو منشأ هر بانگین و زين میزکف می

 وصلتفرقت و بیکه اين بانگ دو کف نبود بی

(8115.)     

در  لینگزدر پیوند با معانی قبض و بسط در تجربۀ عارفانه و تجلّیِ آن در سماع، 

های قبض و بسط را توصیف سماع درويشان مولويه که اکنون حالت قالبی يافته، وجه

از لحاظ ضرورت مکمّل بودن قبض و بسط معتقد است حتی رقص  کرده است. وی

کنند. عارفِ آمیز دراويشِ چرخندۀ طريقت مولوی نیز سماع را با قبض آغاز میبسط

گیرد، قبض هايش را میدهد و شانهيش را روی سینه قرار میهای خورقصنده که دست

با وقار از جلوی شیخ  دهد. با همراهی نی، رقصندگان در يک صفخود را نمايش می
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ها و چرخاندن بدن را گذرند و همین که وارد حلقۀ حضور شیخ شدند، بازکردن دستمی

تواند تصويری نمادين از بسط و گشادگی ( که می21 :1813 لینگز،) کنندشروع می

بنابراين تمامی حرکاتی که عارف در سماع  صل از بصیرت مکاشفات معنوی باشد.حا

به حقیقتی ملکوتی اشاره دارند. سپهسالار به دقت و ظرافت اين حقايق را دهد، انجام می

حال، که در آن »بازگو کرده است. چرخ زدن نماد توحید و مقام عارفانِ موحّد است 

گردند از فیض او بینند و به هر سو که میمحبوب و مطلوب خويش را در همۀ جهات می

و پاکوفتن نمادِ « وق اتّصال به عالم عُلویغايتِ ش»جهیدن اشاره به « يابندبهره می

افشاندن است. دست« مسخّر شدن نفس و پست گردانیدن ماسوی در پایِ همّت سالک»

دارد و همچنین به جهت « شادی برخاسته از وصال يار و توجّه به درجۀ کمال»اشاره به 

(. 13و  11 :1831 سپهسالار،باشد )که جهاد اکبر است، می« پیروزی بر نفس امّاره»

تر از رقص آسمان و تر و اصیلچنین است که مولانا سماع و چرخش خويش را پاک

 های طبیعت دانسته است:ساير پديده

 زنان همچو قمر     دست فشانم چو شجر، چرخ

 چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ سما

 (218)  

، بلکه به يش رمزیمولانا به رقص و وجد آکنده از شور و هیجان نه به چشم يک نما

 (. 119 :1811کوب، زريننگريست )ديدۀ يک تزکیۀ روحانی و يک نماز بیخودانه می

جهت واجد و اصوات اغانی مردان خدا بهمولانا عقیده داشت که سماع و رقص و ت

دفع حالت و ضرورتی است که از غايت هیبتِ تجلیّات و انوار جلال حقّ بر وجود 

از آنجا که  (.195-111 :1811افلاکی، ) کندگدازد و محو میاولیاست که ايشان را می

جداکردن ساحت روح و جسم به آسانی امکانپذير نیست، وقتی روح استعدادها و 

های شگرف دارد، جسم بايد چونان مرکبی در پی او بدود؛ پس جسم مولانا رقصان تجربه

 است.از اثرپذيری روح اوست که مستغرق تجارب معنوی و عرفانی 
         آسمان چون خرقۀ رقصان و صوفی ناپديد

 !بدن؟ای مسلمانان، که ديده است خرقه رقصان بی

     خرقه رقصان از تنست و جسم رقصانست ز جان

 گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن

 (35-25811.)  

از سوی ديگر برای مولانا تأثیر سماع در دفع حال قبض و ملالی بود که استمرار آن  

توانست برای سالک در تلقی احوال روحانی و ترقی در مدارج کمال نفسانی مانعی می
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ترين اجزای هستی در حال اساسی از نظر مولوی(. 111 :1811کوب، زرينپديد آورد )

 خاستگاه اصلی اين شور، عشق است:اند و پاکوفتن و سماع عارفانه

     ای جبرئیل از عشق تو، اندر سما پا کوفته

 ای انجم و چرخ و فلک، اندر هوا پا کوفته 

      تا گاو و ماهی زير اين هفتم زمین خرم شده   

 هر برج تا گاو و سمک، اندر عُلا پا کوفته

 (91-22193.)  

نگری مولانا، وی از هستی در جهان در پیوند با ايدۀ رقص جهان و تلقی موسیقايی

 زيبا اندازی غیبی بیان کرده و در تمثیلیايمان خود را به مطرب اصلی جهان از چشم

 سروده است: 
 پردۀ  تو  رقصد  يک  پرده؟!   نپندارمبی           بر ضرب دف حکمت اين خلق همی رقصند

 خارمآن خارش هر جای که می پنهان بود   آواز  دفت پنهان   وين  رقص  جهان   پیدا

 (19-11211.)  

ها شمار غزلهایِ موسیقايی بیو همچنین جلوه غزلیاّتبنابراين صُوَرِ بديع و متنوع 

در که تجاربی . های حال و وقت معنوی او داردحکايت از تجارب پرشور مولانا در لحظه

، بیش از ديگر آثار داردقرار   غزلیّات شمس متندر های مولانا ساختار صوری غزل پس

تب و تابِ ناشی از اين احوال و اوقات  اگرچه .دارد غیبیهای وی نشان از تجربه

زديک به پرهیجان عرفانی مولانا را از سخنان افلاکی و سپهسالار، دو تن از مريدان ن

و « های او بگشايدتواند راهی به جهان تجربهعقل نمی»اما  يابیم.عصر وی نیز در می

کند. ها را بیان کرده دستگیری میتنها عشق است که در راه فهم تجاربی که مولانا آن

زن است، تنها هنگامی به دست ای که پشت يکايک کلمات مولانا موجتجربه»بنابراين 

(. مولانا احساسات خويش را در 981و  982 :1831 ،توکلی« )شويم« ماهی»آيد که می

از طريق سماع يا چرخشی که هماهنگی با موسیقی افلاک لحظۀ تجربه و يا پس از آن، 

را در نگاه وی به دنبال داشت و يا از طريق زبان که مکرر رنج ناشی از تنگنای آن را در 

يا گرفتگی  گشايش ها را بر مبنای طراوت و تازگی ودارد، واژهها بیان میبسیاری از غزل

 بخشیده و بیان کرده است.و قبض حال روحی خويش در بیانی هنری تسکین 

 موسیقی -3-2

« انگیز و برانگیزندۀ حس غربت نسبت به ازل است...موسیقی در تلقی عارف، خاطره»

اند (. به تحقیق پیش از مولوی، شاعران و نويسندگانی بوده121و  123 :1831 توکلی،)

های خود از زبان حال سازهای موسیقی بهره جستند که برای بیان حالات و انديشه



 
 
 
 

 ادبی، نگاهی تازه به آثار مولانا پژوهیسومین همایش متن            14

(. مثلاً نی و چنگ هر دو آوازی حزين دارند، از اين رو شاعران 328 :1831پورجوادی، )

اند. نالۀ نی برای جدايی از نیستان و وطن اصلی اوست و زاری آن دو را نالان دانسته

ورجوادی به چندين تن از چنگ و اجزا آن، در جدايی هر يک از اصل خود نهفته است. پ

اند، اشاره شاعران که به بريدن سر نی و جداشدنش از نیستان و حال نالیدن او پرداخته

داشته است. يکی از اين شاعران، نظامی است که در قالب رباعی مضامینی در اين باره 

و يک شاعر ناشناختۀ ديگر هم اين  التحقیقرحیقسروده است. شاعری ديگر در مثنوی 

شاه نیز شاعری است که جدايی نی از نیستان را بسیار دردناک اند. مبارکعنا را سرودهم

از زبان حال نی به شعر بیان کرده است. مسألۀ شوق بازگشت و عشق به اصل خود، در 

( هم به جا مانده است. اما مشهورترين و 191-981کرمانی )رباعیاتی از اوحدالدين

 مثنویماندگارترين زبان حال نی در حکايت و شکايت جدايی از نیستان، ابیات آغازين 

 (.381-323 مولوی است )همانجا:

 پذیرترین جلوۀ تجربۀ عرفانی مولوی: موسیقیتحلیل تنوع -3-2-1

دو بخش جدا از هم را در نظر داشت: يد با موسیقینگاه مولوی به برای بررسی 

 سازها و موسیقی شعر.

 سازها -3-2-1-1

ها و مقام ها،پردهها، ها در زمینۀ نام سازاز لحاظ صوری، شواهد بسیاری از غزل

شناخته و با آن کند مولوی موسیقی را خوب میتوان يافت که اثبات میها میدستگاه

 دمساز بوده است:  

 کنی پردۀ بوسلیک را جفت حجاز می       زنینای عراق می زنیطبل فراق می  

(29122.) 

ای هنرمندانه و بديعی از اصطلاحات موسیقی مثلاً در دو غزل خاص، مولوی به گونه

های امروزی موسیقی ها و پردههايش با مقامکدکنی در بررسیبرد که شفیعینام می

  (1851 :2و نیز در ج   853و  851: 1: ج 1831)مولوی،  ايرانی تطبیق داده است

 وی نای نالۀ خوش سوزانم آرزوست... آرزوست« سپاهانم»های ای چنگ پرده

 چون مؤمنم شهادت و ايمانم آرزوست اين علم موسقی برِ من چون شهادتست

(.2322و  2381)   

 او عارفانۀ هایتلقی مولوی از سازها در پیوند با قبض و بسط -3-2-1-1-1

نی و رباب در نگاه مولانا نماد روح از خود رهیدۀ عارف واصل است که حق آن را  

روحی مولانا در قبض و بسط نوازد. صور خیال مربوط به موسیقی در دو حالت می

ی مولانا در وصف بندها بسیار است؛ گاهی نوای حزين و گاه طرب و مستی. خیالغزل
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را به گرمای خوشی تبديل « آه»انگیز غم نی همچو معشوق دلخوشی است که دم سرد و

 کند:می

 کشیدهی تو گرم و دَمِ سرد میدَم می        نوای که دلدار و دلخوشیای نای خوش

 مشوّشی جانِ  و   کنندۀ   دلخالی        ست  اندرون  تو  از  بند ،  لاجَرَمخالی

 (29-81321.)  

در تصويری نمادين خود را همچون  اوست کهدر پیوند با قبض عارفانه و گرفتگی حال 

 های دست معشوق آماده نگه داشته است: دفی دانسته که صورت خود را برای ضربه

 (.25188)بزن سیلی و رويم را قفا کن  چو دف تسلیم کردم روی خود را     

برخی بر اين باورند که سنتهای آناتولی ممکن است که عشق مولانا را به نوای 

(. دربارۀ نالۀ سرنا و زاری طنبور که 213 :1891شیمل، گر نی تقويت کرده باشد )شکوه

 ديوانتوانند باشند، اشعار بسیاری در هايی در ارتباط با حال غم و قبض عارف میتشبیه

 :داردکه نشان از پیوند مستقیم اين تجلیات با تجارب عرفانی مولوی  شوديافت می

 (.19228) ز زُهره زاری طنبور خواهم   ز مطرب نالۀ سُرنای خواهم        

و به ديگر سخن از  زبان حال رباب نیز نالیدن از فراق معشوق استاز نگاه مولوی 

 :است و حسّی مثل غم غربت تجلیات قبض ناشی از اسارت روح در تنگنای جسم

 اشک چشم و از جگرهای کبابز         گويد ربابدانی چه میهیچ می        

 چون  ننالم  در  فراق  و  در  عذاب        ام دور مانده من ز گوشتپوستی       

 زين من بشکست و بدريدم رکاب         چوب هم گويد بُدم من شاخ سبز       

 آب الم  الله  الی بشنويد  از ما                        ما غريبان فراقیم ای شهان        

(21-8813.)  

  مولوی علاوه بر شناخت و آگاهی قابل توجهی از ساز و آوازهای اصیل، معانی رمزی

فراوانی از آنها را در پیوند با دو حال عرفانی قبض  هایبرای هر يک قائل بود که استعاره

 به کار بسته است. غزلیات شمسهای خويش در و بسط

 مولویعرفانی های و رابطۀ آن با قبض و بسط موسیقی شعر -3-2-1-2

های مولاناست. پورنامداريان تجربه روشنی ازجلوۀ نیز ها از سوی ديگر موسیقیِ غزل

پردازانۀ بیش از نقش معنی الت هیجانات عاطفی در زبان مولویکه گويا مدافع اص

های مولوی کاملًا در بسیاری از غزل»ها معتقد است: هاست، در باب موسیقیِ غزلغزل

آشکار است که کنارِ هم نشستن کلمات بر محور ترکیبی زبان برای آن نیست که 

داری بسازد، بلکه برای آن است که ريتم و مايۀ موسیقیايی غزل حفظ قضايای معنی

(. شايد بتوان گفت اين امر ناشی از حالت سکر عارفانۀ 139 :1833پورنامداريان،« )گردد
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های کشف و شهود است که به ادعای خود او با موسیقی کیهانی مرتبط مولانا در وقت

ها، جهت توصیف ابعاد مختلف حال های صوری غزلجلوهآشکار است شده است. می

 شوند:که از عالم غیب و معشوق بر او اعمال میاند )يا هجران و وصال( قبض و بسط

         جمله سؤال و جواب زوست، منم چون رباب   

 که يعنی بنال  زندم او شتاب زخمهمی 

(12211.)         

های بلند، ها، رديفتکرارهای فراوان کلمات و ترکیب»اندازی فراگیر در چشم

هايی که تنها از لحاظ آوايی و نشینی واژههای درونی، کلمات و تعبیرات متضاد، همقافیه

گوناگون، اوزان خیزابی که  هایاند، تکرار يک مضمون به شکلموسیقايی به هم نزديک

 ديوان کبیرهای سیطرۀ موسیقی در آن ضرب عروضی آشکارتر است و ... از جلوه در

های موسیقی در پیوند تنگاتنگ با مجالس سماع (. اين جلوه213 :1831توکلی، )« است

 است. ديوان شمسمانند مولانا بوده که حاصل آن اشعار بی

 شعر -3-3

توصیف عشق زمینی و رفتارهای عاشقانه بود. پس از گذشت حدود غزل از آغاز برای 

يک قرن از غزل عاشقانه، عارفان دريافتند که برای بیان هنری تجارب روحی، زبان 

عاشقانۀ شعر غنايی غزل، بیشترين و نزديکترين پیوند و شباهت را با احوال عارفانه دارد؛ 

توان به کردند. در اين مورد مییف میبنابراين عشق الهی را به زبان عشق انسانی توص

های غزلیّات فخرالدين اسعد گرگانی )ويس و رامین( و تحول پس از آن، در اشعار نمونه

نظامی )خسرو و شیرين( اشاره کرد. سپس اين روند در قلمرو عرفان ادامه يافت و به 

نمايندۀ اصلی رو به تدريج در تاريخ تصوف غزل عارفانه شکل گرفت. غزل عارفانه با سه 

با وجودِ استغراق و حال، از دريای عرفان »... تکامل پیش رفت که به قول دولتشاه 

: سنائی در قرن پنجم،  فريدالدين عطّار در قرن ششم و در  2«انددُردانه بیرون آورده

 الدين مولوی که آن را به اوج کمال رسانید. قرن هفتم جلال

های آهنگی تند و رقصان دارد و در وزنضرب شهايبیشتر غزلدر  شمس ديوان

بینی مولوی و احوال او در پیوند است.  شعر که با جهان است عروضی شاد سروده شده

که او در نتیجۀ هیجانات روحی و همراه با رقص و موسیقی پديد آمده است. همچنان

سماع او نیز از پیش  تصوّف مولانا به دور از هرگونه مراسم و آيین تقلیدی بود، شعر و

 -روزه مولويّه قالب مشخصی دارند که امچنان –انديشیده شده و در قالب مشخصی 

                                                           
 دارد.است، اين عبارت را بیان میگويان و بعضی عارفان . دولتشاه سمرقندی در آغاز طبقۀ چهارم که ذکر غزل2 

 .125، ص1899ر.ک: 
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ها پروردۀ نشی موسیقايی دارد؛ هم از آن رو که غالب غزلآشکارا مَ ديوان شمس »نبود. 

های گوناگون موسیقی شعر و هم به واسطۀ اشتمال لس سماعند و نیز از لحاظ جلوهمجا

جلوۀ »کدکنی (. شفیعی125: 1831 )توکلی،« اشارات و اصطلاحات موسیقیبر 

موسیقی بیرونی، موسیقی »کند: بندی میرا به چهار نوع دسته« موسیقی يا آهنگ شعر

(. همچنین 28 :1831)مولوی، « کناری، موسیقی داخلی و موسیقیِ معنوی

های خیزابی وزن»به جهت  ديوان شمسکدکنی شاهکار مولانا را در زمینۀ اصلیِ شفیعی

« سراينده در سراسر آن است نمايانگر تحرّک روح و عواطف»داند که می« و تندی

نويسد: می غزلیّاتدر پیشگفتار تصحیحی های محققانه (. وی با بررسی22)همان:

، در موسیقی بیرونی شعرهاست يعنی تنوّع ديوان شمسترين عرصۀ موسیقی گیرچشم»

را  ديوان کبیرو حرکت و پويايی اوزان عروضی آن...شاهکارهای مولوی، که موج اصلی 

و تندی هستند... و سبب « خیزابی»دهد، دارای موسیقی بیرونی با اوزان تشکیل می

طفۀ شود که به هنگام خواندن يا شنیدن آن خواننده پويايی و حرکت روح و عامی

 (.112 )همانجا:« ا در سراسر شعر احساس کندسراينده ر

 پیوند لفظ و معنا -3-3-1

کاملاً در ارتباط با هم و معنادارند. هرچند در تقدم يکی  ديوان شمسلفظ و معنا در 

نظرهايی وجود دارد. مثلاً برخی در رابطۀ معنا و شعر در تصوّف بر ديگری اختلاف

معتقدند که برخلاف شعر دورۀ کلاسیک پارسی که معنا بر شعر مقدم بود، در بسیاری از 

آورند که: را مثال می« رؤيا»و « معنی و انديشه تقدم داردشعر بر »شعرهای مولوی 

شود نای آن سخن گفته میو سپس از مع« کندابتدا صورتش وجود پیدا می»

های ناب عارف، با کدکنی نیز اصالت را در لحظه(. شفیعی193 :1833)پورنامداريان،

 (.818: 1831موسیقی و کلمات دانسته و معانی را تابع الفاظ )به نقل از توکلی، 

، تعلیم اخلاق يا دين به غزلیاّتقصد مولوی در سرودن  ،اندازی شاملدر چشم

آوردن برخی  شعر تعلیمی نیست. هرچند در به نظم ،هايعنی غالب غزل خواننده نیست؛

هايی چنانکه خود بارها اشاره -رسدها، مولانا بیشتر واسطۀ پیامی وحیانی به نظر میغزل

مولوی، برای گزارش آن حالات و »بنابراين مخاطب را در نظر دارد. به علاوه  -دارد 

مسموعات و محسوسات حس شنوايی به گونۀ  کند کههای عجیب خود، آرزو میلحظه

« مبصرات درآيد يا برعکس تا مخاطب بهتر بتواند جهان درونی او را حس کند

 کند که مرد گفتار و مقالات نیست:(. مولانا تأکید می231 :1813کدکنی، )شفیعی
 ديده شود حال من ار گوش شود چشم شما   امام، مرد مقالات نهام، آينهآينه

 (212.)  
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 خواهد: و باز در غزلی ديگر در بیان نارسا بودن گفتار از مخاطب می

 چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس دست بنه بر دلم، از غم دلبر مپرس

(12312.)  

« ديدن احوال درونی»تعبیری است از « دست بر دل نهادن»گويد کدکنی میشفیعی

توان سؤال کرد، کند که از احوال درونی او نمی(. پس خود مولانا بیان می981 :1831)

زيرا پرسش و پاسخ درباب عواطف و احساسات کاری بیهوده است. برای درک حال او 

توان گفت شعر مولانا هنرنمايی و به اين سبب می«. ديد»بايد احوال درونی او را 

« ستهای روحانی اوزبان عارف، روی ديگر سکّۀ تجربه»شعرسرايی نیست، بلکه 

شک میراث معنوی که بیغزلیّات شمس  (؛ از اين جهت28 :1832)شفیعی کدکنی، 

دهد تا با بررسی و تحلیل صوری به زبانان میمولانا برای ماست، اين امتیاز را به پارسی

 . ی شهودی و احوال مولانا دست يابندهانهفتۀ در ورای آن و تا حدودی تجربه معنای

 غزلیّاتمعانی نهفته در زبان تمثیلی مولانا در  -3-3-2

شناسايی کرد؛ زيرا  بان ویآن را در ز تجلیّات شناسی مولانا، بايدبرای شناخت جهان

ها سرشار از ابهام هاست. اما زبان غزلهای صوری غزلدر پیوند با جلوه شناسی اوجهان

های جلوهوی دو، است که توسط آن ديوانتخیل و رؤيا دو مقولۀ اساسی  است و نیز

ها و هنرهای ادبی ها و استعارهآکنده از تمثیلديوان شعری نوآيینی آفريده است. سراسر 

های صوری ثابت های مولانا پايانی ندارد. اين سرشاری جلوهديگر است؛ گويی خیالبندی

ها گرفته تا و گلکه داشته، از مناظر طبیعی و درخت رو به هر سويی کند که مولانا می

آورده است و تعبیری آن سری امراض و... معشوق را در نظر میها و حیوانات و خوراکی

شکوه ای در بررسی محققانههای مولوی خیالبندی. شیمل درباره کردها میاز پديده
 .دارد شمس

حال و قالِ صوفی دو روی »و اين اصل اساسی که  ديوانهای تمثیلی براساس غزل 

به دورترها « حال»ی روی دهد، ما را از چگونگی «قال»يک سکّه است و هرگونه 

آنان معنايی رمزی نهفته  يابیم که در پس( در می11 :1832کدکنی، )شفیعی« بردمی

خیزابی است، های تند و ضربی و ها که عموماً بر وزن موسیقیساختار صوری غزلاست. 

های خود مولانا و برحسب اشاره»نشان از هیجانات روحی و تجارب شورانگیز مولانا دارد. 

نتیجۀ وجد و حال است و اغلب از سَرِ مستی و در حالت  غزلیّاتبه گفتۀ دولتشاه اين 

اند و همین معنی از گرمی و نوشتهها را میبیقراری گفته شده و ياران و مريدان آن

و پستی و بلندی اشعار که حاکی از عدم التفات مولوی به آنهاست مشهود  سوزندگی
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در همان لحظه و يا پس از تجربۀ شهودی »مولانا (. 121 :1819)فروزانفر، « میگردد

 سرايد:میگونه ، سخنان شطح«معنوی

        جانانم درخت و آتشی ديدم، ندا آمد که

 خواند آن آتش مگر موسی عمرانم؟!مرا می

 «   و ذقُتُ المَنَّ وَ السَّلویدَخَلتُ التّیه بِالبَلوی »

 موسی به گرد اين بیابانماست چونسالهلچ

(11-12113.)  

      بیا ای جان، توی موسی و اين قالب عصای تو

 چو برگیری عصا گردم، چو  افکنديم ثعبانم

   تو مرغی ساختی از گلتوی عیسی و من مرغت،

 در اوج پرّانم چناندر دمی در من چنانک  

 منم استون آن مسجد که مسند ساخت پیغامبر      

 چو او مسند دگر سازد ز درد هجر نالانم

 (98-12191)  

محسوس است.  ها کاملاًدر غزل ويژهانات عاطفی مولانا در زبان وی بهتأثیر هیج

هیجانات های مولوی ناشی از شدن يا حتی محو معنی در بسیاری از غزلرنگعلت کم»

 غزلیّات شمسگیرد. در شديد عاطفی اوست که از عشق عظیم وی به حق مايه می

تواند میتمامی هستی در دريايی از شور و هیجان موسیقايی در تلاطم است. اين امر، 

ناشی از حالت سکر و بیخودی مولانا در همان لحظه و يا پس از لحظۀ تجربۀ معنوی 

که خاص احوال « از هیجانهای مشتعل و مهارناپذيری ایتعبیر صادقانه» بوده باشد؛

« کندشور بیخودانۀ او را در سلوک روحانی مستمرش تصوير می»مولاناست و 

را مولانا در يک  ديوان شمسهای بیشترين غزل»(. بنابراين 212: 1811کوب،)زرين

ی نی و هايی که به آهنگ زير و بم بانگ چنگ و نواحالت سکر تمام سروده است؛ غزل

 «ع بودشد و مايۀ سرمستی و شور و جذبه در مجالس سماقول قوّال خوانده می

آور و های شگفتنمونه»های مولانا را کدکنی اغلب غزل(. شفیعی211-3: 1831)موحّد،

شعر برای او تجربه است و اين »داند و معتقد است: او می« های زندگیموفّق ثبت لحظه

زبانی و تصويری، متنوّع باشند، از وحدتی ها، هر قدر از حیث عوامل موسیقايی و تجربه

بینی و نظام برخوردارند که ناگزير آن را بايد وحدت حال نامید. اين وحدت حال از جهان

شود و چون هر غزلش نتیجۀ جوشش ضمیر فکری و نگرش ژرف و استوار او ناشی می

ناهشیار اوست و اغلب به تأثیر موسیقی و وجد و شور سماع پديد آمده، اين وحدت حال 
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سرائی مولانا دو ويژگی عمدۀ سبک غزل»رو (. از اين21 :1831)مولوی،« نمايانتر است

و ]ديگری[ حالت غزلیّات ه از شور و حرکت اغلب ]يکی[ حالت پرهیجان رقصان و آکند

در کنار همۀ اين موارد، اگر ده  (.213 :1831کوب، آنهاست )زرين« قیدی و سادگیبی

يابیم که فضای انداز قبض و بسط بررسی کنیم، در میرا از چشم ديوان شمسغزل اول 

طور تصادفی ا اگر بهو ي استهای روحی مولاناست، بسط اصلی اشعار که نمايانگر تجربه

ده غزل نخست مصراع اول مطلع براساس حرف شین را از نظر بگذرانیم، غلبۀ حال 

ديوان يابیم. همچنین صور خیال در زمینۀ حال بسط در را کاملًا درمی شادمانی و بسط
ا و حتی مفاهیم ذهنی در بر ای را از نبات و حیوان و انسان و اشیدامنۀ گسترده شمس

 دارد.

او، و « منِ»ای است از کدکنی معتقد است که تجلیّاتِ عاطفیِ هر شاعر، سايهشفیعی

هر شاعر، نموداری است از گُسترۀ وجودیِ او و گُنجايشی که در عرصۀ فرهنگ و « منِ»

که شعرش از حوزۀ شناخت هستی دارد. وی معتقد است در میان شاعران بزرگ ما، آن

او حاصل يک « منِ»گیرد، مولوی است. شمه میسرچ« ترمنِ برتر و متعالی»يک 

تنوعِ »همین دلیل، های آن است. بههستی و جلوهبینی روشن و پوينده نسبت بهجهان

 (. 29 :1831 ،مولویتوان ديد )های شعر او میرا، در سراسر جلوه« در عین وحدت

 تحلیل رساترین جلوۀ تجربۀ عرفانی مولوی: شعر -3-3-3

توان استناد به رسد رسالت عارفانِ شاعر بوده است، میچه به نظر میآندر ارتباط با 

شعر ساختۀ حالت »کند که فلاسفۀ يونان باستان کرد. افلاطون از سقراط روايت می

های شاعران نتیجۀ دانشِ آنان نیست بلکه الهامی است که در ساخته»و « شیدايی است

دهند و شاعران نیز مانند با، به شاعران میحالت جذبۀ خدايی موزها، خدايان هنرهای زي

گويند ولی هیچ کدام به آن چه که اند که سخنان خوب میپیامبران و پیشگويان

ها (. در بسیاری از ابیات سکرآلود غزل212 :1831هومن، « )گويند دانستگی ندارندمی

 دارد:مولانا اين معنا را بیان می

 اسرار همی گويم و اسرار ندانم     چون چنگم و از زمزمۀ خود خبرم نیست

(11938.) 

کلام حضرت خداوندگار ما اگرچه به ظاهر شعر است »سپهسالار بر اين باور بود که: 

امّا سراسر سرّ توحید و تفسیر کلام قديم و احاديث و اخبار و لبّ حقايق و معانی و آثار 

شعر عرفانی، از دو  کدکنی معتقد است که(. اما شفیعی91 :1831 سپهسالار،« )است

که عرفان است. وی شعر عرفانی را که شعر است و ديگر اينديدگاه هنر است: يکی اين

دانسته و از آن به هنری که در داخلِ هنری ديگر پیچیده شده تعبیر « هنری مضاعف»



 
 
 
 

 21           ....  های آنو جلوه های عرفانی مولویتجربهپیوند 

 
 

مولانا ابزاری هنری است که با بر اين اساس شعر برای  (.21 :1831 ،عطّارکند )می

ن، هیجانات و احساسات ناشی از تجربۀ معنوی خويش را بیان کرده است. دستگیری آ

های حالات روحی و تجارب معنوی مولاناست، با بازتاب ديوان شمس بنابراين اشعار

بوی معشوق است و « و غزل بیت»تأکید بر سخن خود مولانا که به صراحت گفته است 

 استشمام بوی از آن کسی است که هنوز شايستگی ديدار را کسب نکرده است:

 بوی بود قسم آنک، محرم ديدار نیست       ماه ازل روی او، بیت و غزل بوی او

(2119.) 

شمار آورده که ارمغان اين ديدار را بیت گويی خود را محرم ديداری به مولانا در اين

نماياند تا ديگر افراد هم از اين ماه ازل و زيبايی مطلق به ديگران می« و غزل بیت»در 

جهت همین هدف، در بارزترين تمثیل، مولانا خود را نی دانسته، از مند شوند. بهبهره

ترين دمد. مهمرو که خود تهی است و دمِ معشوق است که اسرار و حقايق را در او میآن

و در حالت آرمانِ  1اسلامی به آيۀ قرآن اشاره دارد-فرهنگ ايرانیدر « دمیدن»تداعیِ 

سرايد. از ديدگاه عرفانی، آدمی چون نی يا سرنايی است که نغمۀ محبت ازلی را می

توان در گفتار و نالۀ مولانا )نی( با نور باطنی چشم و گوش مولانا، اين سرّ يا اسرار را می

 دريافت:

 از دم روح نفخنا دل سرنا چه خوشست         ینانستبانگ سرنای چه گر مونس غمگ

(2811.)  

 عارفانۀ او هایبدیع مولوی با قبض و بسط غزلیّاتپیوند  -3-3-4

ترجمان » ،مانده از اوجابیش از ساير آثار به ،داردها بیان میدر غزل چه مولوینآ

های شعری که قالبها و تنوع گستردۀ وزن ،وی است. در نگاهی کلی« تجارب روحی

 کند.شناسی حکايت میعرضه داشته است، از هنر وی در موسیقی ديواندر  مولوی

شمار است که در همراه تنوّع مضامین و صور خیال بیهمچنین تنوّع اوزان و موسیقی به

 عین گوناگونی از يگانگی و انسجام معنا برخوردارند. 

 گیرینتیجه -4

در فضای شادی و تحت تأثیر مجالس که  غزلیّات شمسديوان  و تحلیلبا بررسی 

 در سه مقولۀ هاهای اين تجربهجلوه و عرفانی مولانا هایپیوند تجربهسماع است، به 

. بردتوان پی میهای مختلف قبض و بسط سماع و موسیقی و شعر با موقعیت برجستۀ

بر بعضی تصاوير و نمادهای حالات قبض و  ار و تأکیدهای مولویهمچنین براساس تکر

                                                           
 (.21. فاذا سويته و نفخت فیه من روحی فقعوا له و ساجدين )حجر، 1 
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انداز های صوری چشمدر پس اين جلوه توان گفتمیبسط و تعبیرات در اين دو زمینه، 

بنابراين مولانا اين  يم حضرت يار وجود دارد.عرفانی شاد و منبسط از حضور در حر

خويشی را به طور تصادفی و در حالتِ بی)سماع، موسیقی و شعر( های صوری جلوه

ای کار نبُرده بلکه هر غزلی که مولانا سروده، نمايانگر از سر گذراندن تجربهبه

، مستقیم پیوندیدر قلمرو روحانی بوده است. بنابراين شناختی معرفتشناختی و هستی

که  - هاها و ظهورات اين تجربهو جلوه های عرفانی مولویبارز و اساسی میان تجربه

های روحی وی ب قبض و بسطهای ذومراتبا موقعیت -عبارتند از سماع، موسیقی و شعر 

 وجود دارد. 

بینی بديع های عرفانی مولوی نمايانگر جهانهای اساسی تجربهبررسی و تحلیل جلوه

گیری از سنت گرفت و با بهرهمیهای ناب عرفانی او سرچشمه وی است که از انديشه

 نیان، اين سنت را به بهترين شکل ممکن غنا و قوت بخشید.عرفانی پیشی

هایِ تجارب روحی مولانا استغراق در شعر، در موسیقی و در رقص و سماع جلوه

ر هستند. موسیقی و رقصِ مولانا، برخلافِ عمل عموم مسلمانان، شأن و مقام مهمی د

آيد که برایِ برمی ديوانترجمانِ مذهبی و احوالاتِ معنوی مولانا داشته است. از اشعار 

هایِ آسمانی و بدنهایِ ملکوتی و مولانا رقصِ چرخشی، بازنمودنِ حرکاتِ موزونِ جسم

بیانِ عشق کیهانی بود؛ به اين معنا که تمامیِ خلقت به شوق وصالِ خداوند، در دَوَرانی 

 اند.ابدی و ازلی در رقص و لذّت و بسط
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